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نخســتين جايزه كتاب سال سردار شهيد حســين همدانى، امروز 
به برترين آثار در حوزه مدافعان حرم، در حــوزه هنرى تهران اهدا 
مى شود. نكته اى كه شايد براى مخاطبان ادب دوست مشهدى اين 
جشــنواره جالب توجه باشد، حضور 2نويســنده مشهدى در جمع 
نامزدهاى راه يافته به مرحله پايانى جايزه كتاب سال سردار شهيد 
همدانى است. از ميان 19نامزدى كه به گزارش مشرق براى رقابت 

در مرحله پايانى اين جايزه ادبى معرفى شــده اند، مهدى كفاش با 
كتاب «قرار مهنا» در بخش داستان و مســتند داستانى جشنواره 
حضور يافته است. ناشــر اين كتاب انتشارات شهرستان ادب است. 
همچنين در بخش خاطره، نسرين پرك نويســنده كتاب «رؤياى 
بيدارى» كه خاطرات شفاهى زينب عارفى همسر شهيد مدافع حرم 
مصطفى عارفى را دربرمى گيرد، به مرحله پايانى راه پيدا كرده است. 

اين اثر را نشر ستاره ها به چاپ رسانده است. آيين معرفى برگزيدگان 
نخستين جايزه سردار شهيد حســين همدانى (اولين دوره انتخاب 
كتاب مدافعان حرم) امروز دوشنبه 27آبان ماه از ساعت15 در تالار 
سوره حوزه هنرى برپا خواهد شد. سردار شــهيد حسين همدانى 
24آذر1329 در آبادان زاده شــد. او از بنيادگذاران سپاه همدان و 
كردستان بود. شــهيد همدانى از سال1359 در جنگ ايران و عراق 
حضور يافت و 16مهر1394 در اطراف شهر حلب در سوريه در نبرد 

عليه نيروهاى تكفيرى به شهادت رسيد. 

خبر

۲مشهدی نامزد نهایی جشنواره مدافعان حرم

گروه ادبیات و اندیشه| منظومه «مشهدى هاى قديمى» دفتر شعرى 
از رضا افضلى اســت. در اين كتاب، شــاعر پيش كسوت مشهدى 
كوشيده است تاريخچه شــهرى و فرهنگى و اجتماعى و تغييرات 
100سال گذشته مشهد را در قالب مثنوى ارائه دهد. به گفته افضلى، 
او در اين منظومه طبق ديده ها و شــنيده ها و پژوهش هاى خود، با 
يادآورى گذشته هاى دور شــهر، به تغييرات و تحولات شهر مشهد 
اشاره كرده است . در بخش هايى از كتاب، شرح چگونگى سفرهاى 
قديم و شكل كاروان سراها و بازارها و ساختمان ها آورده شده است. 

همچنين به مشاغل قديمى و فراموش شده مانند نعل بندى، 
درشكه سازى، بش زنى، حلبى سازى، هيزم و زغال فروشى، 
نمدمالى، روغن گرى، دلاكى، خون گيرى، زالوفروشــى، 
سقايى، رمالى، آيينه بينى، دعانويسى و نوع زندگى و آداب 

و رسوم ازيادرفته مشهدى ها پرداخته شده است.
ســرگرمى هايى چون گل بازى، معركه گيرى، مارگيرى، 
حقه بازى و زبان هاى فراســاخته زرگــرى و لاتى و ديگر 
تفريحات مردم از ديگر موضوعاتى اســت كه ســراينده 

«مشهدى هاى قديمى» به آن توجه كرده است.

به جز اين ها مى توان به فراوان شدن خودرو و پيدا شدن پيشه هاى 
نو و تبديل شدن كاروان سرا به گاراژ و ... اشاره كرد.

در اين دفتر از هنر و فرهنگ نيز غفلت نشــده و محافل هنرمندان 
مانند انجمن فرخ و كافه داش آقا و ســينماهاى خيابان ارگ وصف 

شده است.
كتاب بخشى نيز براى يادداشت ها دارد كه در آن واژه ها و اصطلاحات 
و شعرها و آداب و رسوم مردم و بازى هاى كودكان در قديم توضيح 
داده شده است و شــخصيت ها به اختصار معرفى شده اند. 
بيت هاى زير، نمونه اى از منظومــه مدنظر و توصيفى از 

نقالى در قهوه خانه هاى قديم است:
به قلبِ قهوه خانه، پيرِ نقّال

به سر دستار دارد، بر كمر شال
فكنده از دو سو، موهاى بسيار

كه باشد نقره افشانى نگونسار
عصا زيرِ بغل، از نقَلِ خود مست
بكوبد ناگهان برهم كفِ دست
چنان تازد به ميدانِ سخن گرم

كه دل ها را كند در چنگِ خود نرم
سخن گويد ز مكرِ خيلِ نامرد

حديثش نيست، غير از قصه درد
به آوازى گهى زير و گهى بم
بگويد قصه سهراب و رستم

سخن گويد ز رفتارى كه تقدير
كند با نوجوان و كودك و پير
مجسم مى كند، تير و كمانى

به دستِ پرتوان پهلوانى
نشان گيرد عصايش را چو زوبين

به نامردان كند صد بار نفرين
پرَاندَ گُرز و زوبين را به پندار

توگويى هست خود در جنگِ اشرار
لبش را گاه سازد با زبان تر

سخن گويد ز برقِ تيغ و خنجر
چنان هر صحنه را سازد مُجسم

كه گويى مى رسد با رخش، رستم
«مشهدى هاى قديمى» را انتشارات طنين قلم در حدود 250 صفحه 

به چاپ رسانده است. 

درباره دفتری از رضا افضلی، شاعر پیش کسوت مشهدی

کتاب خوان
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تفريحات مردم از ديگر موضوعاتى اســت كه ســراينده 

داده شده است و شــخصيت ها به اختصار معرفى شده اند. 
بيت هاى زير، نمونه اى از منظومــه مدنظر و توصيفى از 

نقالى در قهوه خانه هاى قديم است:
به قلبِ قهوه خانه، پيرِ نقّال

به سر دستار دارد، بر كمر شال
فكنده از دو سو، موهاى بسيار

كه باشد نقره افشانى نگونسار
عصا زيرِ بغل، از نقَلِ خود مست
بكوبد ناگهان برهم كفِ دست
چنان تازد به ميدانِ سخن گرم

مشهد قدیم از رهگذر مثنوی

 غزالــه حســین پور|  قصه و 

اد
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قصه دوستى انسان از روزگار رو
غارنشــينى تا امروز ســخن 
تازه اى نيست. بشر همواره از 
شــنيدن ماجرايى شــگفت آور لذت 
مى برده است و اين تمايل تا امروز و عصر 
پرشتاب رايانه و ارتباطات مجازى در او 
باقى اســت.  قصص در كلام آسمانى و 
روايت هــاى معصومان و نيــز در آثار 
فرهنگى و ادبى گذشتگان هم حضورى 
چشمگير داشته است؛ چنان كه  مى توان  
آثار شاخص و برجسته بسيارى را -مثلا 
شاهنامه فردوســى- در اين باره نمونه 
آورد. در ايران امروز نيز اهميت قصه و 
قصه گويى روزبه روز بيشــتر روشــن 
مى شــود. بيســت ودومين جشنواره 
قصه گويى منطقه اى يكى از مصداق هاى 
آشكار شدن اين اهميت براى مسئولان 
فرهنگى اســت؛ برنامه اى كه نشست 
خبرى آن روز گذشته در كانون پرورش 
نــان  نوجوا و  كــودكان  فكــرى 

خراسان رضوى برگزار شد.

 قصه گویی در قرآن و روایات

در اين نشست، مديركل كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان استان و مدير 
اجرايى جشنواره منطقه4 كشور، ذات 
اقدس الهــى را قصه گــو و قصه نويس 
و از ايــن رو جايگاه قصــه را پراهميت 
دانست. ابراهيم زره ســاز اين موضوع 
را در ســيره و روايت هاى اهل بيت(ع) 
هم مشهود خواند و ادامه داد: فرهنگ 
محــرم به علت دراماتيــك بودن قصه 
عاشــورا، به عنوان يك تراژدى بزرگ 
دهان به دهان چرخيده و به نسل امروز 
رسيده است. او شــاهنامه فردوسى را 
نمونه برتر قصه گويى در فرهنگ كهن 
ايران معرفى كــرد و قصه و قصه گويى 
را ابزارى مهم براى ارتباط نســل ها با 

يكديگر برشمرد.

 آینده ساختنی است

زره ساز درباره شعار اين دوره از جشنواره 
گفت: شــعار جشــنواره بيست ودوم 
قصه گويى، «آينده ســاختنى است» 
انتخاب شــد و تلاش كانــون پرورش 
فكرى بر اين بود كه بتوانيم از گذشته 

پرمحتواى خود الهام بگيريم تا آينده را 
زيبا بسازيم.

او روند جشنواره امســال را به صورت 
فراينــدى در طول ســال بيــان كرد 
و توضيــح داد: هم اكنــون بيــش از 
5000نفر در استان درحال قصه گويى 
براى كودكان و نوجوانان هســتند. در 
مرحله اســتانى كه در مهرمــاه برگزار 
كرديم،50نفر برگزيده شدند و درنهايت 
5نفــر از آن ها توانســتند بــه مرحله 

منطقه اى راه پيدا كنند.
جشنواره قصه گويى در 2قالب «اجراى 
صحنــه اى» كــه حداكثر زمــان آن 
15دقيقه است و «90ثانيه اى» كه هر 
نفر ويدئوى خــود را در مدت 90ثانيه 
ضبط مى كند و به دبيرخانه جشــنواره 
مى فرستد، برگزار مى شود. مدير اجرايى 
منطقه4 ادامه داد: با همكارى خوبى كه 
در مرحله فراخوان با شهردارى مشهد 
داشتيم، از بخش 90ثانيه اى استقبال 
خيلى خوبى شــد و حدود 1000اثر از 
هم استانى ها به جشنواره رسيد. آثار در 
موضوعات «شهر من» كه قصه زندگى 
در شهر مشهد اســت، «خبرنگاران» و 
«دفاع مقدس» اســت و در بخش شهر 
من و خبرنگاران 6برگزيده و در بخش 
دفاع مقــدس نيز 3برگزيــده خواهيم 

داشت.
به گفته زره ســاز، در بخش صحنه اى 
حدود 540اثر به جشــنواره رســيده 
اســت كه از استان خراســان رضوى، 
5نفر انتخاب شده اند. اين استان در اين 
جشنواره ميزبان برگزيدگان استان هاى 
خراسان جنوبى، سيستان وبلوچستان ، 
كرمان، يزد و هرمزگان خواهد بود كه 
در تاريخ 28 و 29آبان به رقابت خواهند 
پرداخت. منتخبــان بخش 90ثانيه اى 
هم در آيين پايانى معرفى خواهند شد.

 داوران جشــنواره بيســت ودوم، على 
خانجانى، عبــاس جهانگيريان و رضا 
بابك هســتند و داوران بخش 90ثانيه 
و دفاع مقدس نيز، ازسوى نهاد متولى 

معرفى شده اند.
بنا به اعلام مديركل كانون در اســتان، 
بخش نهايــى و اختتاميه جشــنواره 
بين المللى قصه گويى، پايان آذرماه در 
شــب يلدا در تهران برگزار خواهد شد. 
او در ادامه گفت: بنا داريم در سال هاى 
آينده مرحله بين المللى جشنواره را هم 

در مشهد ميزبانى كنيم.

 قصه در خدمت هویت تاریخی

كانــون افزون بر ايــن جشــنواره نيز 
فعاليت هايــى در حــوزه قصــه و 

قصه گويى دارد. مدير اجرايى منطقه4 
جشــنواره قصه گويى در پاسخ به يكى 
از خبرنگاران دربــاره همكارى كانون 
پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان با 
ديگر مراكز و نهادها گفت: همكارى هاى 
خوبى ميان كانون و سازمان بهزيستى 
درحال شكل گيرى اســت. همچنين 
ارتباط مؤثــرى با مهدهــاى كودك 
داريم. اتفاقــى كه در فضــاى بازيابى 
هويت تاريخى و ســند تحول بنيادين 
آموزش وپــرورش مى افتــد، همكارى 
ســه جانبه ميــان آموزش وپــرورش، 
شهردارى مشهد و كانون پرورش فكرى 
است كه در مرحله نهايى قرار دارد. در 
اين باره، همكاران ما در كانون قصه هايى 
مرتبط با نســل امــروز را بــا موضوع 
شــاهنامه براى دانش آمــوزان مقطع 
ابتدايى آماده كردنــد. حدود 30قصه 
مؤثــر در جلســات كارگروه هاى ويژه 
3نهاد مطرح شده است و كارشناسان 
در مدت 2مــاه و حدود 500ســاعت 
درباره آن صحبت كرده اند. قرار اســت 
اين قصه ها به معلمــان منتخب دوره 
ابتدايــى برخــى مــدارس به صورت 
آزمايشى آموزش داده شــود. در كنار 
آن، برخى ابزارها با موضوع قصه گويى 
در نظر گرفته شده است، مثل سرود و 

نمايش خلاق.
زره ســاز در ادامه از همكارى ديگرى، 
با بسيج خواهران ســپاه امام رضا(ع)، 
به نام «جشــنواره غنچه هــاى اميد» 
خبر داد كــه يكــى از بخش هاى آن 
قصه گويــى بــوده اســت و خيلى از 
علاقه مندان قصه گويى در آن شــركت 

كرده اند.
بنا به اعلام او، انجمن قصه گويى استان 
خراســان رضوى نيز حدود 2ماه پيش 
با حضور پرشــور قصه گويان حرفه اى 
استان و مشهد تشكيل شده و كارهاى 
ارزشــمندى نيز تاكنون انجــام داده 
 اســت؛ براى نمونه، طى همــكارى با 
بيمارستان اكبر، خيلى از پرستاران با 
همكارى انجمن قصه گويى در دوره هاى 
كوتاه مدت شــركت مى كننــد تا براى 
بچه ها داستان بگويند. همچنين كانون 
پرورش فكــرى كــودكان و نوجوانان 
اســتان درحال پيگيرى بــراى ثبت 
قصه هاى اصيل خراســان بــه ميراث 

معنوى و ماندگار در كشور است.

  کتاب دغدغــه کــودکان و نوجوانان

کانون است

مديركل كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانــان اســتان و مديــر اجرايى 
جشــنواره منطقه4 كشــور در پايان 
اين نشســت خبرى اعلام كرد: باتوجه 
به ايام هفته كتــاب، لازم به يادآورى 
است كه نخستين درخواست كودكان 
و نوجوانان كشــور در كانــون پرورش 
فكــرى، كتاب اســت. بــا اين حال ما 
هم اكنون حدود 30هــزار جلد كتاب 
عقب هستيم. بايد به مرحله اى برسيم 
كه احســاس نياز به كتاب در مخاطب 
به وجود بيايد و كانون توانسته است اين 

امر را محقق سازد. 
كانــون پــرورش فكــرى كــودكان 
و نوجوانــان يكى از مراكــز تأثيرگذار 
در فرهنگ مطالعه اســت و بــا افتخار 
مى گويم اولويــت اول بــراى بيش از 
30هزار عضو فعــال و 200هزار عضو 
ناپيوسته كانون، كتاب است. بنابراين 
در اين زمينه نيازمند كمك مسئولان 
هســتيم تا بتوانيم تعداد كتاب لازم را 

فراهم كنيم. 

هنری| به تازگى نشــر مركز، كتابى را منتشــر 

كرده كه در آن مجموعه اى از نوشته هاى روبرت 
صافاريان كه در 20ســال گذشــته در مجلات 
تخصصى سينمايى نشــر داده، گردآورى شده 
است. به گفته صافاريان، قديمى ترين نوشته اى 
كه در كتاب «تصوير، ســينما، اجتماع» آمده، 

«بازيگــرى و نقد» بوده كــه دى ماه1378 
در دوهفته نامه  «گــزارش فيلم» به چاپ 
رسيده اســت. اگر به دنبال يك كتاب نقد 
فيلم و آشنايى با اين حوزه هستيد، كتاب 

صافاريان، كتاب دقيقى نيست؛ چراكه خود 
او در گفت وگو با ايبنا گفته است: مطالب 

اين كتاب درباره  يك پرسش نظرى است؛ 
پرسشى مثل اين كه نســبت نقد فيلم 

و بازيگرى چيســت يا زنان در فيلم هاى ايرانى 
چگونه به تصوير كشيده شــده اند. او همچنين 
علت انتشــار دوباره اين مقالات را موضوعيت 
داشتن مسائل مطرح شــده در آن ها بيان كرده 
است: «پرســش يا موضوعى كه در اين مقالات 
مطرح شده است، هنوز موضوعيت دارد 
و دست كم در تعدادى از اين مقالات، 
ديدگاه هايى نســبتا نو مطرح شده 
اســت.» به نظر صافاريان مهم ترين 
ويژگى «تصوير، ســينما، اجتماع»، 
به بحث گذاشتن اين گونه پرسش ها 
دربــاره  ماهيت ســينما 
و ارتبــاط آن با مســائل 

اجتماعى است . 

على اصغــر حــداد معتقد اســت وزارت 
ارشــاد به ترجمه و انتشــار آثــار از زبان 
فارســى به زبان هــاى ديگــر علاقه اى 

ندارد.
ايــن مترجــم ادبيــات آلمانى زبــان در 
گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت ترجمه 
آثار ادبى فارسى به زبان هاى ديگر گفت: 
من چندان از ترجمه آثار ادبى فارسى در 
كشورهاى مختلف اطلاعى ندارم، اما اين 
را مى توانم بگويم كه آثار فارســى چندان 

ترجمه نمى شود، چون مترجمى 
نداريم كه اين كار را انجام بدهد. 
ترجمه آثار فارسى به زبان هاى 
ديگر اصلا كار آســانى نيست و 

مترجمانى كــه توانايى 
آن را داشــته باشند، 
بســيار بســيار كــم 

هستند.

او سپس در پاســخ به پرسش مطرح شده 
درباره تلاش براى تربيت نيروى متخصص 
در زمينــه ترجمه آثار از زبان فارســى به 
زبان هاى ديگر بيان كرد: چه كسى تلاش 
كند؟ اگر منظورتان ارشــاد است كه تمام 
تلاشــش را مى كند كه اين اتفاق نيفتد. 
ارشــاد به دنبال اين نيســت و به اين فضا 
علاقه اى نــدارد. اگر هم طرحى هســت، 
ايدئولوژيك است و مى خواهند كتاب هاى 
خاصى را ترجمه كنند. اگر دولت بخواهد، 
كتاب بــد يا خوب، ترجمــه و عرضه 
مى شــود، اما من بيشــتر منظورم 
بــازار آزاد و رقابتى اســت؛ جايى 
كه كتاب ها از طريق رقابت با هم 
نمود پيــدا مى كنند، نه 
اينكه از طريق كمك، 
جايگاه خودشان را 

باز كنند. 

نگار راد| بيســت ونهمين دوره جشــنواره 

تئاتر خراسان  رضوى از امروز با روى صحنه 
رفتن پنج نمايــش آغاز بــه كار مى كند. 
براســاس جدول اجرايى جشــنواره تئاتر 
استان، امروز 27آبان، نمايش  «شاه شكار»، 
برگزيده جشنواره تئاتر ميثاق به كارگردانى 
احمد ابرى كه به عنــوان نمايش مهمان در 
جشنواره امسال حضور دارد، در ساعات10 
و 12 در تماشــاخانه خورشــيد روى 

صحنه مى رود. 
ديگر نمايشــى كه در روز اول جشــنواره 
روى صحنــه خواهــد رفــت، «نســخه 
پشــتيبان» به نويســندگى و كارگردانى 
على ايزدپناه اســت. اين نمايش ساعت12 

در تماشــاخانه اشــراق اجرا خواهد شد. 
تماشــاخانه هنرهاى زيبا واقــع در تقاطع 
حجاب و اديب، نيز در ســاعت17 ميزبان 
نمايش «دور ســه فرمــون روى مارى» به 
كارگردانــى و نويســندگى رضا بيقشــى 

خواهد بود. 
در ســاعات17 و 19 امــروز نمايــش 
«ناحملط» بــه كارگردانى و نويســندگى 
مســعود صفرى در تماشــاخانه بهار روى 
صحنه خواهد رفــت. آخرين نمايش امروز 
هــم «آوات» به كارگردانى و نويســندگى 
رســول محمدنيا خواهد بود. اين نمايش 
ساعت21 در ســالن اصلى تئاتر شهر اجرا 

خواهد شد.

قاســمعلى فراســت در آييــن بزرگداشــت 
خود از تغيير نگاهش به زمــان نگارش رمان 
«نخل هاى بى ســر» گفت. بر پايه گزارشى كه 
ايبنا منتشــر كرده اســت، اين داستان نويس 
پس از صحبت هاى سخنرانان برنامه درباره او 
و جايگاه ادبى اش، گفت: من يك خوش حالى 
و يك ناراحتى دارم. خوش حالى ام از اين است 
كه بهانه اى شدم تا آدم هاى صاحب دل و اهل 

فكرِ اهل قلم، دور هم جمع شــوند كه 
اين توفيق بزرگى اســت. ناراحتى ام 
هم اين است كه آنچنان كه دوستان 
درباره مــن گفتند، خبرى نيســت؛ 
منتها مى دانم كــه اين گردهمايى 

براى ارزش گذاشتن به قلم و 
اهميت دادن به انديشه و 

كتاب است.
فراســت در ادامــه به 
تغييــر رونــد فكرى 

و انديشــگانى خــود از زمان نوشــتن رمان 
«نخل هاى بى سر» تا به حال اشاره و بيان كرد: 
آن زمانى كه من نخل هاى بى ســر را نوشتم و 
پاى قضيه ايستادم، با افتخار اين كار را كردم. 
چون انتخاب و دغدغه مــن بود و كمترين كار 
براى مردمى بود كه جان و فرزندان خود را فدا 
مى كردند، اما طبيعتا امــروز تفكر من، تفكر 
ديگرى اســت و به جامعه به شــكل ديگرى 
نگاه مى كنم. چون اگر 2روز فراســت 
مثل هم باشــد، مصــداق فرمايش 
مولايش على بن ابى طالب(ع) است 
كه مى گويند: واى به حال مسلمانى 
كه 2روزش مثل هم باشد. به هر حال 
نگاه من عوض شــد و عقيده و 
ايمانم را با هيچ چيز عوض 
نمى كنم، حتى اگر اين 
بزرگداشــت ها برگزار 

نشود. 
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مقالاتی از گذشته برای امروز  آغاز اجراهای جشنواره تئاتر استانی از امروز

قصه گویی، ابزار مهم ارتباط نسل ها
مدیرکل کانون پرورش فکری استان جزئیات بیست و دومین جشنواره قصه گویی را تشریح کرد

هنری| هنرمندان تئاتر مشهدى با نمايش «صنعان» 

براى حضور در سومين جشــنواره بين المللى تئاتر 
عشــق آباد به تركمنســتان مى رونــد. اعضاى اين 
گروه دوازده نفره به سرپرســتى هنرمند مشهدى، 
على اكبر خداشــناس، با حمايت رايــزن فرهنگى 
جمهورى اسلامى ايران در تركمنستان به اين كشور 

عزيمت خواهند كرد.
نمايشــنامه ايــن نمايش را كــه اقتباســى آزاد از 
«منطق الطير» عطار نيشــابورى است، خداشناس 
نوشــته و خود او هم كارگردانى كرده است كه قصه 
آن به زندگى شــيخ صنعان ارتبــاط دارد. به گفته 
خداشناس، اين قصه متعلق به زمان و دوره اى نيست 

و چون به فطرت انسان اشاره مى كند، در همه اعصار 
كاربرد دارد. در اين اثر كه بدل شدن عشقى زمينى 
به عشق آسمانى نمايش داده مى  شود، از شيوه هاى 
اجرايى نو دركنار تركيب موسيقى اصيل ايرانى بهره  

گرفته شده است.
على اكبر خداشــناس بيش از 30سال تجربه كار در 
اجراهاى داخلــى و خارجى من جمله قزاقســتان و 
گرجستان را در كارنامه دارد. او گروه تئاتر قاصدك را 
در سال1371 پايه گذارى كرد كه طى سال ها تعداد 
زيادى نمايش را براى صحنه، راديو و تلوزيون تهيه و 

توليد كرده است.
ايــن كارگــردان مشــهدى امســال نمايش هاى 

«تــوكا» را براســاس داســتانى از نيمــا يوشــيج 
و نمايــش «ازدواج مبارك» را بــا محوريت احياى 
نمايش هــاى اصيــل ايرانــى و تخت حوضــى، با 

حضــور جــواد انصافــى و چنــد تــن از بازيگران 
پيش كسوت مشــهدى، در مشــهد به روى صحنه 

برده است. 
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كه در كتاب «تصوير، ســينما، اجتماع» آمده، 
1378
در دوهفته نامه  «گــزارش فيلم» به چاپ 
رسيده اســت. اگر به دنبال يك كتاب نقد 
فيلم و آشنايى با اين حوزه هستيد، كتاب 

صافاريان، كتاب دقيقى نيست؛ چراكه خود 
او در گفت وگو با ايبنا گفته است: مطالب 

اين كتاب درباره  يك پرسش نظرى است؛ 
پرسشى مثل اين كه نســبت نقد فيلم 

مطرح شده است، هنوز موضوعيت دارد 
و دست كم در تعدادى از اين مقالات، 
ديدگاه هايى نســبتا نو مطرح شده 
اســت.» به نظر صافاريان مهم ترين 
ويژگى «تصوير، ســينما، اجتماع»، 
به بحث گذاشتن اين گونه پرسش ها 
دربــاره  ماهيت ســينما 
و ارتبــاط آن با مســائل 

اجتماعى است . 

شکیبا افخمی راد| نشســت نقد و بررسى فيلم هاى 

هنروتجربه اين هفته  پرديس ســينمايى هويزه به 
فيلم «در سكوت»، اولين ســاخته بلند سينمايى 
ژرژ هاشــم زاده، و با بازى بازيگرانــى چون فاطمه 
معتمدآريا، ســعيد پورصميمى، ويشكا آسايش و 
احترام برومند اختصاص داشت؛ فيلمى كه داستانش 
از فيلم هاى اجتماعى ســينماى بدنه، چندان جدا 
نيست اما در گروه هنروتجربه روى پرده رفته  است. 
«در ســكوت» قصه زنى چهل وهفت ســاله به نام 
سودابه را روايت مى كند كه بعد از 22سال دورى از 
وطن به ايران بازمى گردد. او دخترش را بعد از فوت 
همسرش در ايران رها كرده و حالا برگشته است تا 

او را ببيند.

 روند پیچیده فیلم سازی

ژرژ هاشم زاده بعد از ســال ها كار كردن در سينما 
به عنوان دستيار كارگردان و برنامه ريز و همچنين 
ســاخت چندين فيلم كوتاه، اولين فيلم بلندش را 
ساخته    است؛ فيلم نامه اى كه به گفته او با همكارى 
مهدى شــيرزاد نوشته شــده و نگارش آن بيش از 

يك سا ل ونيم طول كشيده  است.
اين كارگردان با اشاره به روند پنج ساله ساخت فيلم 

«در سكوت»، درباره روند فيلم سازى در ايران توضيح 
مى دهد: فيلم سازى در ايران كار خيلى سختى است. 
يك كارگــردان مراحل پيچيــده اى از پيدا كردن 
ســرمايه گذار تا گرفتن مجوز را بايــد طى كند؛ به 
همين علت روند ساخت يك فيلم در ايران حتى تا 
10سال طول مى كشد. در اين بين ما خوش شانس 
بوديم كه سعيد ملكان تهيه كنندگى كار را قبول كرد 

و فيلم ما درمجموع در پنج سال ساخته شد.   
به گفتــه ايــن كارگــردان، زمانــى كــه ملكان 
تهيه كنندگــى فيلــم را پذيرفت، ســاخت «در 

سكوت» شتاب گرفت و فيلم در ســه يا چهار ماه 
ساخته شد.

 نبود مخاطب خوب

هاشم زاده در بخش ديگرى از صحبت هايش ضمن 
ابراز رضايت از اكران اين فيلــم اجتماعى در گروه 
هنروتجربه مى گويد: هر كارگردانى علاقه مند است 
كه فيلمش، مخاطب بيشترى داشته باشد اما درواقع 
زمانى كه فيلم من بعد از سه سال در گروه هنروتجربه 
اكران شد و من با تماشاگران اين گروه به تماشاى 

فيلمم نشستم، خوشحال شــدم كه «در سكوت»، 
در اين گروه روى پرده رفته  است و مردم دست كم 

تا آخر تيتراژ مى نشينند و فيلم را تماشا مى كنند.

 پرداختن به ریشه مسائل اجتماعی

هاشــم زاده دربــاره چگونگــى شــكل گيرى 
ايده فيلم توضيــح مى دهد: مــن در روزنامه يك 
خبــر دوخطــى دربــاره تجــاوز به يــك خانم 
خوانــدم و ســعى كــردم به ســراغ عواقــب اين 

اتفاق بروم.
به گفته اين كارگردان، او در فيلم سازى سعى مى كند 
به دور از شكل نمايشىِ پرداختن به مسائل اجتماعى، 
جزئيات و ريشه هاى يك ماجرا را بدون گذشتن از 
خط قرمزها به تصوير بكشــد. هاشم زاده اعلام كرد 
كه در فيلم بعدى اش به موضوع بزهكارى نوجوانان 

خواهد پرداخت.  
اين كارگردان در بخــش ديگرى از صحبت هايش 
با اشــاره به ضعف هــاى فيلمش مى گويــد: اگر 
الان مى خواســتم بار ديگر فيلم «در ســكوت» را 
بســازم، به گونه اى ديگر آن را كارگردانى مى كردم 
اما كليــت فيلم قطعا با آنچه اكران شــده اســت، 

تفاوت نمى كرد. 
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ضحــی زردکانلــو| كيــوان ســاكت، 

موسيقى دان شناخته شــده مشهدى، 
كه اين روزها در زادگاهش به سر مى برد، 
شنبه شب در جمع اهالى رسانه درباره 
ماهيت و اهميت موسيقى ايرانى سخن 

گفت.  
به نظر ســاكت، واژه موســيقى سنتى 
به كلى نادرست است و محلى از اعراب 
ندارد: «موســيقى ما هيچ گاه در طول 
تاريخ سنتى نبوده اســت. موسيقى ما 
سنتى نيست. موسيقى ايرانى را بايد با 
عبارت «موســيقى ملى ايران» تعريف 

كرد.»
به گفته اين موسيقى دان، واژه ها موجب 
انتقال مفاهيم ذهنى هستند و ازطريق 
اســتفاده نادرست يا درســت از آن ها 
مى شود جامعه و افكار عمومى را شكل 
داد. بر اين اســاس، بايد از شناور كردن 

واژه هاى درست آگاه باشيم.  

 تفاوت موسیقی هنری و بازاری

ساكت همچنين درباره تغيير موسيقى 
ايرانى از گذشته تا امروز گفت: همان طور 
كه لهجه هــا تغيير كرده انــد، فواصل 

موسيقى هم تغيير كرده است.
او در پاسخ به سوال شهرآرا درباره اينكه 
چه آينده اى را براى موسيقى ملى ايران 
متصور است و آيا قالب امروزى موسيقى 
حفظ خواهد شد يا خير، گفت: فواصل 
موسيقى امروز ثابت است و ديگر تغيير 
نمى كند؛ مانند واژها كه ثابت شــده اند 
اما آنچه تغيير مى كند، محتوا و انديشه 

اســت؛ يعنى شــما مى توانيد محتواى 
موسيقى را به گونه اى منتقل كنيد كه 

كيفيت هنرى آن كم يا زياد باشد.
ساكت درباره تفاوت موسيقى هنرى و 
بازارى و اينكه چه عنصرى يك موسيقى 
را نزد اهل فن بازارى مى كند و چه عاملى 
موســيقى را به اوج مى رساند، توضيح 
داد: احساســى كه موســيقى عالى در 
شنونده تربيت شده و آشــنا با مفاهيم 
عالى موســيقى برمى انگيزد، نشــانگر 
كيفيت موسيقى اســت و احساسى كه 
موســيقى ضعيف يا بازارى در شنونده 
ايجاد مى كند، نشانگر اعتبار آن موسيقى 

است.

  ســلیقه می توانــد  صداوســیما 

موسیقایی جامعه را ارتقا دهد

به نظر اين هنرمند، صداوسيما مسئول 
شكل گرفتن فرهنگ و موسيقى ايران 
اســت: «صداوســيما به جــاى جذب 
مخاطب مى تواند مخاطــب را آموزش 
دهــد. صداوســيما مى تواند ســليقه 
عمومى جامعه را با پخــش آثار خوب 
ارتقا دهد و مردم را به خوب شــنيدن 
عادت دهد. در اين حالــت، مردم فرق 
موســيقى خوب و بــد را ازهم خواهند 

شناخت.»
به گفتــه ســاكت، ســليقه مخاطب 
شــكل دادنى و تغييريافتنى است و اين 

وظيفه متوليان و مســئولان است كه 
از هنرمندانى كه فرهنگ و موســيقى 
را بــا چنگ و دنــدان نگه داشــته اند، 
حمايــت كننــد: «وظيفه مســئولان 
فرهنگى جلوگيرى كردن از كنســرت 
نيســت، بلكه ترويج موســيقى خوب

 و اصيل است.»

  نوآوری در موسیقی مهم نیست، بار 

هنری مهم است

اين آهنگ ساز در تكميل سخنان خود 
بيان كــرد كه مخالف هيــچ گونه اى از 
موســيقى و هنر خوب نيســت اما به 
بــاور او 99درصد موســيقى هاى پاپى 

كه امــروز رايج اســت، نمــره قبولى 
نمى گيرنــد: «موســيقى هاى پــاپ 
امروزى پــر از ايراد اســت. آن ها ايراد 
تلفيق موسيقى و مفهوم شعرى دارند. 
اگر شــعرى غمناك اســت، نمى تواند 
موســيقى نشــاط انگيز داشــته باشد 

و بالعكس.»
به گفتــه او، نوآورى در موســيقى مهم 
نيســت، آنچــه در موســيقى اهميت 
دارد، بار هنرى اســت. موسيقى خوب 
موسيقى اى است كه بهترين احساسات 
آدمى را برانگيزد و بيانگر شادى ها، آلام، 
دردها و نيازهاى زندگى مردم باشــد. 
موســيقى خوب در حافظــه تاريخى و 
اجتماعى مــردم ماندگار مى شــود و 
در خدمــت هيچ چيزى جــز كمالات 
انسانى نيست: «موســيقى هميشه در 
همه عرصه ها در معرض كژانديشــى و 
كژســليقگى و انتخابات نادرست بوده 
است؛ به همين خاطر برخى موسيقى ها 

ماندگارى ندارند.»
به باور ســاكت، هنرمندان راستين كار 
خود را انجــام مى دهنــد و در حافظه 
تاريخــى و اجتماعى مــردم جاودانه 
مى شوند. كســان ديگرى هم هستند 
كه غلو مى كنند كه هميشه بوده اند اما 
ماندگار نخواهند بود: «اميدوارم روزى 
موسيقى ايران به ســاحل امنى برسد 
و به هدفش كه ارتقاى كمالات انســان 
شرقى است، دست يابد. به قول شاملو، 
مــن آن روز را انتظار مى كشــم، حتى

 اگر نباشم.» 

زندگی با موسیقی

موسیقی پاپ امروزی پر از ایراد است
کیوان ساکت  در دیدار با اهالی رسانه از ظرفیت های اصیل موسیقی ایرانی گفت

«صنعان» در عشق آباد 
نمایشی از مشهد  به کارگردانی علی اکبر خداشناس در ترکمنستان به روی صحنه می رود

ژرژ هاشم زاده، کارگردان فیلم «در سکوت» در سینماهویزه مشهد مطرح کرد

فیلم سازی در ایران کار سختی است 

فيلم با گفت و گوى «جسى» و «مايك ارمانتات» (جاناتان بنكس) آغاز مى شود؛ يكى از همان فلش بك هايى كه در طول فيلم هم زياد از آن ها مى بينيم و آن طور 
نيستند كه فقط خاطره اى از سريال را زنده كنند بلكه كاركردى انسجام دهنده به كل ساختار فيلم دارند و مقدمات انگيزه هاى تازه «جسىِ» آسيب ديده براى 
رسيدن به آرامش و درواقع يك چيز «خاص» را فراهم مى كنند؛ هدف او آن قدر برايش مهم هست كه بعد از تمام آسيب هاى روحى و جسمى اى كه ديده حالا 
جرئت كند دست به قتل هم بزند. تأكيد گيليان بر كلاه سياهى كه لاغرمردنى، يكى از رفقاى «جسى»، به او مى دهد، استحاله گذشته سياه جسى به آينده اى 
روشن است؛ به آرم سفيد روى كلاه دقت كنيد؛ عقابى درحال پرواز كه با «آلاسكا»، مقصد جســى، بسيار هماهنگ است. «جسى» براى به دست آوردن پولى كه اين بار به 
شكلى ديگر قرار است او را براى هميشه از سياه و سفيدبودن نجات دهد، از زندان «تاد» فرار مى كند و با كمك رابرت فورستر، كه در روز انتشار فيلم از شبكه «نت فليكس» 
فوت كرد، به سمت «آلاسكا» و سرنوشتش مى رود. در پايان «جسىِ» تنها از تمام گذشته پرآشوب و پراسترسش رها شده، هرآنچه و هرآنكس را كه به زندگى اش وابسته 

است پشت سر گذاشته تا اين بار «ال كامينو» با چرخشى استعارى از ماشينى سياه به جاده اى روشن براى آينده -احتمالا روشن- «جسى» تبديل شود. 

* نقل قول ها از گفت وگوى «نت فليكس» با وينس گيليان.

جستار

كاظم كلانترى- «ال كامينو: فيلم بريكينگ بد» (2019)، بدون شك نتيجه وسواس و جسارت بيش از حد وينس گيليان است تا با ادامه دادن داستان يكى از شخصيت هاى 
سريال موفقش، شبكه اى از ارتباطات محكم، جزئيات دقيق و ارجاعات لذت بخش بسازد؛ اينكه سريال برخلاف خيلى از سريال  هاى اين روزها پايانى رضايت بخش داشته 
براى سازنده سريال «بريكينگ بد» اصلا مهم نيست؛ او افزايش بار معنايى داســتان و كامل كردن پرتره يكى از اصلى ترين شخصيت هاى سريال را انتخاب كرده است؛ 
شخصيتى كه اصلا قرار نبوده حتى تا انتهاى فصل اول سريال دوام بياورد ولى حالا يك فيلم جداگانه براى خودش دارد. قاعدتا عنوان فيلمى كه سازنده «بريكينگ بد» در 
سكوت خبرى و با پنهان كارى هاى زياد ساخته، بايد هم محتوايى استعارى و كنايى داشته باشد؛ چندپهلو باشد و نماينده چند كاركرد مختلف. اجازه بدهيد سراغ خود كلمه 
«ال كامينو» برويم و قبل از هرچيز اين را يادآورى كنيم كه فيلم براى كسانى ساخته شده كه سريال را تا انتها ديده اند؛ پس حتى آن هايى كه قسمت آخر سريال را نديده اند 

بايد قيد ديدن فيلم و به ناچار خواندن ادامه اين مطلب را بزنند.

۴

ال کامیــنو
پرواز عقابی سیاه بر جاده ای روشن

چطور یک ماشین شورلت می تواند استعاره ای از مسیری روشن باشد؟

به ياد داريد «جسى پينكمن» (آرون پال) را اولين بار چه زمانى در سريال ديديم؟ وقتى كه «والتر وايت» (برايان كرانستون) او را روى پشت بامى درحال 
فرار از دست پليس ها ديد. آخرين چيزى كه از وضعيت او به ياد مى آوريم چيست؟ فريادهايش وقتى داشت با ماشين شورلت برند «ال كامينو» رو به راهى 
نامعلوم تخته گاز مى رفت، دقيقا همان شبى كه «والتر وايت» به انتهاى زندگى اش رسيد. او از ابتدا تا انتها به دنبال آرامشى بود كه فكر مى كرد با پول به دست 
مى آورد و ناگزير براى رسيدن به آن بايد از گذشته و آنچه كه او را درگير كرده بود گريزان مى شد؛ دو نقطه از سريال ما را از ماهيت شخصيت «جسى» آگاه تر 
مى كند؛ يكى ديالوگ هاى «والتر وايت» بعد از اينكه به «جسى» پيشنهاد مى دهد به دانشگاه برود: «تو خيلى خوش شانى. تو مجبور نبودى تمام زندگى ات را 
صبر كنى تا يك كار خاص انجام بدهى.» و ديگرى وقتى است كه «جسى» روى تخت بيمارستان به همكارش مى گويد: «من هميشه تنها بوده ام. نه چيزى دارم و نه كسى را.»

«ال كامينو» عنوان بليغى اســت كه هم معانى تازه اى به شخصيت «جسى» مى دهد و هم لزوم 
ادامه دادن راه او و اتفاقاتى را كه بر سرش مى آيد روشن مى كند: «توماس اشنوز، دوست قديمى ام و 

همچنين تهيه كننده «بريكنيگ بد» و «بهتره با ساول تماس بگيرى» به من گفت: “فكر مى كنم نبايد به اين 
فيلم به عنوان شصت و سومين قسمت سريال نگاه كنى. بايد اين فكر را از ذهنت بيرون كنى. ما الان 62 قسمت عالى 

از سريال داريم. آن ها به اندازه اى كه مى توانستيم كامل هستند. بيا فريب سرنوشت را نخوريم. نبايد به دنيا بگوييم كه ما چيزى را از قلم 
انداخته ايم. سريال داستان والتر وايت بود و اين چيز ديگرى است. اين داستان جسى پينكمن است و لزوما هيچ ربطى به بريكنيگ بد ندارد. بگذار 

به دنيا نگوييم اين ارتباطى به آن سريال دارد.” و من فكر كردم او واقعا درست مى گويد. از همين جا شروع كردم به جاى “63“ به “ال كامينو” فكر كنم.» 
*درحقيقت اين عنوان به هويت مستقل فيلم از سريال كمك زيادى كرده تا بدون لودادن محتواى داستان ذهن طرفداران را به گمانه زنى بياندازد و راحت تر يك 

عنوان فرعى را به دنبال خودش تحمل كند: «فيلم بريكينگ بد».
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نمایشگاه آبرنگ 
«در جست وجو» در روند

نمایشگاه آبرنگ با عنوان«در جست وجو» زیرنظر محمد مدیرزاده، در نگارخانه 
روند در حال برگزاری است و تا جمعه  اول آذر برپاست. علاقه مندان برای بازدید از 
این نمایشگاه می توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نگارخانه روند واقع در بولوار 

ارشاد، ارشاد ۶، خیابان هجرت، بین هجرت ۶ و ۸ مراجعه کنند

قاسمعلی فراست:

نگاهم به جامعه تغییر کرده است
علی اصغر حداد:

تلاش می کنند آثار فارسی ترجمه نشود!

فكرِ اهل قلم، دور هم جمع شــوند كه 
اين توفيق بزرگى اســت. ناراحتى ام 
هم اين است كه آنچنان كه دوستان 
درباره مــن گفتند، خبرى نيســت؛ 
منتها مى دانم كــه اين گردهمايى 

براى ارزش گذاشتن به قلم و 
اهميت دادن به انديشه و 

نگاه مى كنم. چون اگر 
مثل هم باشــد، مصــداق فرمايش 
مولايش على بن ابى طالب(ع) است 
كه مى گويند: واى به حال مسلمانى 
2كه 2كه 2روزش مثل هم باشد. به هر حال 
نگاه من عوض شــد و عقيده و 
ايمانم را با هيچ چيز عوض 
نمى كنم، حتى اگر اين 
بزرگداشــت ها برگزار 

نشود. 

را مى توانم بگويم كه آثار فارســى چندان 
ترجمه نمى شود، چون مترجمى 
نداريم كه اين كار را انجام بدهد. 
ترجمه آثار فارسى به زبان هاى 
ديگر اصلا كار آســانى نيست و 

مترجمانى كــه توانايى 
آن را داشــته باشند، 
بســيار بســيار كــم 

خاصى را ترجمه كنند. اگر دولت بخواهد، 
كتاب بــد يا خوب، ترجمــه و عرضه 
مى شــود، اما من بيشــتر منظورم 
بــازار آزاد و رقابتى اســت؛ جايى 
كه كتاب ها از طريق رقابت با هم 
نمود پيــدا مى كنند، نه 
اينكه از طريق كمك، 
جايگاه خودشان را 

باز كنند. 
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اما واقعا چرا بايد «جسى»، با اينكه پايانى متناسب با شخصيتش داشته، وينس گيليان را بعد از گذشت هفت سال، به ساخت 
يك فيلم دوساعته از او ترغيب كند؟ شايد براى خيلى ها سرنوشت «جسى پينكمن» در پايان آن جاده تاريك مهم نباشد اما 
گويا براى گيليان اين موضوع مسئله اى اساسى بوده است: «من خيلى وقت ها با اين سؤالات درگير بودم: “او چطور توانست 
قسر دربرود؟ و چه مى شد اگر جسى فرار نمى كرد؟ چه مى شد اگر او در آينده جاى ديگرى گير مى افتاد؟” خوشبختانه 
آدم هاى باهوشى اطرافم هستند كه به آن ها اعتماد دارم. هالى، نامزدم، مدام مى گفت: “تو نمى توانى جسى را همين طور 
آسيب ديده و مجروح رها كنى.” خوشحالم كه به حرفش گوش دادم و همين طور به حرف تهيه كننده و همكارم در «بهتره با 
ساول تماس بگيرى». ايده آينده جسى كم كم با گذشت اين سال ها به ذهنم نفوذ كرد.»* انگار هدف اصلى گيليان دادن يك 
معنا و مسير درست به فريادهاى جسى در آن راه نامعلوم بوده است؛ فريادهايى كه هم مى توانست عصبى باشند و هم از سر 
خوشحالى، و چه چيزى بهتر و مناسب تر از «ال كامينو» براى ادامه دادن خط داستانى «جسى» در همان جاده و با همان 
ماشين؟ بى ترديد معناى «ال كامينو» در زبان اسپانيايى مى توانسته به لايه هاى درونى شخصيت درحال فرار و 
پريشان و بدون مقصد جسى و تصميم گيليان معنى تازه اى بدهد: «جاده». اگر بدانيم ابتدا قرار بوده اين فيلم 
«63» نام داشته باشد -به اين معنى كه اين چنددقيقه اى كه خواهيم ديد به نوعى قسمت 63 سريال يا 
مؤخره آن است - به پرورش ايده اوليه و تبديل شدنش به يك فيلم مستقل 

در ذهن گيليان پى خواهيم برد.


